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كــه  اســت يمباحث نياز مهمتر جايگاه واژگان در جمله و تأثير آن بر بلاغت كلام،
را تحت   عناصر  جايگاه  يو  .مطرح نموده است«نظرية نظم»    در  يعبدالقاهر جرجان

كــه   كنــديم  يبررس ــ  ري ــتنكو    في ــرو البته در ارتبــاط بــا تع  »ريو تأخ  ميتقد«  عنوان
 يديهل  يدستور نقشگرا   يةدر نظر  يخبر  -   و ساخت مبتدا   يهمسو با ساخت اطلاع

 شي ــآرا  ةويش ــ .باشــديدر جملــه م گــانواژ  شي ــآرا   ةاست و تمركــز آن بــر مطالع ــ
 ةدر منظوم ــ  يو اساس ساختار نحو  هايژگيو  نياز بارزتر  يكي  توانيرا م  يواژگان

 يپــژوهش بــه بررس ــ  ني ــدر ا ؛ از اين رو،  دانست  هژيمن  و  ژنيبگرشاسپنامه و داستان  
در يــك    هــر  بلاغــي  كاركرد  ليو تحل  هاي عناصر اصلي جملهآييآيي و پسپيش

ابتــدا بــه بررســي بســامد   راســتا،  ني. در هم ــميا پرداخته  دو اثرجمله از    3000حدود  
وف اد محــذتقديم و تأخير عناصر اصلي در جملات داراي نهاد و نيز جملات با نه

گر محــدودة مــذكور از دو اثــر پرداختــه و آمــار حاصــل را در جــداول نمايــان در
واســطة ايــن آمــار، بتــوان ايم تــا بهپراكندگي به صورت تعداد و درصد درج كــرده

قياسي دقيق را ميان آثار ايجاد نمود. سپس با استناد به جدول مربوط به هــر بخــش، 
 جينتاايم. ها در جمله پرداختهه آنجايگاجه به  به تحليل كاركرد بلاغي عناصر با تو

علاوه بر اجبار در رعايت وزن عروضي، اغراض بلاغــي   كه  دندهيپژوهش نشان م
عناصــر اصــلي   ريم و تــأخيتقــدتأكيد، تعظيم، تحقير، حصــر و قصــر و... در    :چون
فردوســي و اســدي توســي تــأثير  در كــلام واژگــان جايگاه و نحوة چيــنش  و  جمله
ي عناصر اصــل يمبتداساز ر،يمس نيدو شاعر در ا   ةويش  نيتريبلاغ  .اندهداشت  يفراوان

  صورت گرفته است.  تأكيدمنظور  كه در آغاز جمله بهباشد مي ويژه فعل به
بلاغت نحو، نظرية نظم جرجاني، دستور نقشگراي هليــدي، تقــديم و تــأخير،   هاي كليدي:واژه

  بيژن و منيژه، گرشاسپنامه.
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Abstract 
The position of words in a sentence and its effect on rhetoric is one of 
the most important topics that Abdul Qahir Jorjani has raised in 
"Nazm" theory. He examines the position of elements under the 
heading of "preposing and postposing", and, of course, in relation to 
definition and refinement. Jorjani’s ideas are consistent with 
information construction and subject-information construction in 
Halliday's "Functional Grammar" theory which focuses on lexical 
arrangement in sentences. Vocabulary arrangement can be considered 
as one of the most prominent features and the basis of syntactic 
structure in the Garshaspnameh and the story of Bijan and Manijeh. 
Therefore, in this study, we have examined the prepositions and 
postpositions of the main elements of  a sentence and analyzed the 
rhetorical function of each in about 3000 sentences of the  two poems. 
In this regard, first we examine the frequency of preposing and 
postposing of the main elements in sentences which have a subject 
and also the sentences with a deleted subject in the mentioned range of 
two poems. Then we have entered the statistics in the tables 
representing the distribution in terms of number and percentage 
creating a precise analogy between the poems. Then, with reference to 
the table related to each section, we have analyzed the rhetorical 
function of the elements according to its position in the sentence. The 
results of the research suggest that in addition to compulsion in 
observing the meter, rhetorical intentions such as emphasis, paying 
tribute, humiliation, confinement, etc. have a significant effect on 
preposing and postposing the main elements of the sentence, and on 
the position and order of words in Ferdowsi and Asadi Tusi's poems. 
The Main rhetorical method of the two poets is their foregrounding of 
of the main elements, especially the verb as a means of  emphasis. 

Keywords: Syntactic Rhetoric, Jorjani’s theory of Nazm, Halliday's 
Functional Grammar Theory, Preposing and Postposing, Bijan and Manijeh, 
Garsaspnameh. 
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  مقدمه .1
توان از مهمترين مباحثي دانست كــه عبــدالقاهر جرجــاني مبحث تقديم و تأخير را مي

الإعجاز في القرآن» مطرح نموده است. جرجــاني بــا توجــه بــه   ) در «دلائلق .ه  474  (متوفي
 زبان را بررسي كرده و تأثير يك عنصر زبــاني و كــاركرد و اختاراني، سبافت زباني و غيرزب

ارچوب يك متن و موقعيــت جمــلات در داخــل همــان معناي آن به نسبت قرارگيري در چ
بلاغيون گذشته نيز به اين مبحــث توجــه داشــته و پــيش از   دهد.متن را مورد مطالعه قرار مي
خــود مطــرح كــرده اســت، بــه زبــان  كتاب وي در  راستا با آنچهجرجاني نيز آرائي بعضاً هم

ها در بــاب تقــديم توان روش بررسي آنبودند. اما مهمترين اختلاف ميان آراء را مي  آورده
و تأخير دانست؛ چراكه علماي پيش از جرجاني، فارغ از دلايــل بلاغــي و معناشــناختي، بــه 

هتمــام، تنبيــه و چــون ابــاحثي هاي خود تنها بــه ممبحث تقديم و تأخير پرداخته و در بررسي
). حال آنكه جرجاني، 51:  2008يي،  جستند (دزهتأكيدهاي وابسته به ذوق سليم تمسك مي

هايي نظير تأثير نحو و گذاشته و تقدّم و تأخّر را از جنبه  پا را فراتر  اياز توجه ذوقي و سليقه
ود نــوعي يــز وج ــلــه و نكاربرد نحوي و پيوند آن با معنا، ترتيب و قاعدة چيــنش عناصــر جم

آيــي آيــي و پسكنــد. وي مبحــث پيشارتباط ميان يك عنصر با عناصر ديگــر بررســي مي
، تحت عنوان «تقديم و تأخير» و البته در ارتباط با تعريف و 1عناصر جمله را طبق نظرية نظم

خبــري» در دســتور   –كند كه همسو با «ساخت اطلاعــي» و «ســاخت مبتــدا  تنكير مطرح مي
ست و تمركز آن بر مطالعة نحوة چينش عناصــر و آرايــش واژگــاني در يدي اهل  2اينقشگر

  باشد.جمله مي
 -يواژ يهــامتشــكل از نظام يازبــان را شــبكه ،)م 1925-2018مايكــل هليــدي (

 يبــرا  يو خلق معنا را دارد. مثلاً متكلم ــ  نشيگز  ييمتكلم توانا  در آن،  كه  دانديم  يدستور
را بــه   يوجه  ،)يالتزام  يا  يپرسش  ،يمختلف زبان (خبر  وجوه  انيز مجمله، ابتدا ا  كي  ميتنظ
در  زي ــو ن كــرده نشيرا گــز ياواژه ،واژگــان گســترده انيسپس از م، كنديانتخاب م  ارياخت
كــه از ســوي مــتكلم  را  هانــهيگز  ني ــا  ي. تمــامپسندديرا م  آيي فعلپيشانواع مبتداها،    انيم
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 ؛دانــدياز ســاختار م  تــريرا انتزاع  »ظــامن«  يدي ــ. هلدن ــيگو  )  Systemنظــام (،  شوداتخاذ مي
نظــام،   يول ــ  پــردازديم  نــدهايآزبان است و معمولاً بــه هم  ينيصورت همنش  ،كه ساختارچرا

) دي ــايب  زي ــچــه چ  يجــا  زي ــ(چــه چ  ينيگزيدر زبان اســت و معمــولاً بــه جــا  ينيصورت جانش
نظــام داراي ت يك صوربهجرجاني و هليدي، متن را  ).Halliday, 2004: 23( دپردازيم

دانند كه ميان هر واحد از اين نظام، ارتبــاطي معنــايي برقــرار ساختار واژگاني و دستوري مي
شــود، متعــيّن است. «معناي جمله صرفاً به وسيلة معناي واژگاني كه جملــه از آن ســاخته مي

يــن ي بــر ا). جرجــان60:  1385گردد بلكه به ساخت دستوري نيز بســتگي دارد» (لاينــز،  نمي
كــه   را  ل واقف بوده و منتقدانه به رويكردهاي خشك نحوي و زباني پرداخته و اين باوراص

عشماوي، مردود دانسته است (مزيّت و فضيلت يك متن شناخته شود،  لفظ، به تنهايي عامل  
داند؛ چراكه مزيّت يك كلام هم وابسته به ). وي لفظ و معنا را وابسته به هم مي291:  1984
رود و هم وابسته بــه معنــا كــه شمار ميبزاري كاربردي براي انتقال پيام بهكه ا  آن استلفظ  

  ).162: 1389باشد (ميرحاجي، هدف و غرض گوينده از كلام مي
در ساخت يك جمله، اصل بر رعايت هنجار نحوي و ترتيب قاعدة دستوري است اما 

، به شكل مقــدم يــا دارد  امي كهدر مواقعي، يك عنصر دستوري از منظر اهميت معنايي و پي
تقديم خبر بــر مبتــدا و يــا   :مانند  د كه خلاف جايگاه ترتيبي خود است؛شومؤخّر آورده مي

ها مشروط بر اينكه در فهم آييآيي و پسآوردن فعل در جملات داراي نهاد. اين پيشپيش
و پــر   رايــج  هايوهتري را حاصــل كننــد. از شــيتوانند كلام بليــغمعنا خللي وارد نسازند، مي

بسامد شاعران در خروج از ساختار نحــو معيــار، مقــدم آوردن يــك جــزء نســبت بــه ديگــر 
از   نفســهيبــدون آنكــه ف  شــوديدر جملــه مقــدم آورده م  ياگاه كلمهمتعلقات جمله است.  

را در   ليبــديب  يتقــدّم نقش ــ  نيدر جمله برخوردار باشد اما هم ــ  ياژهيو  ييو بار معنا  تياهم
جرجــاني يكــي   .كنديم  فايسخن متكلم به مخاطب ا  يرساناميدر شدت پ  شتريبهر چه    يرتأث

يــا  از عوامل لطافت و تأثيرگذاري شعر در ذهن مخاطب را توجــه شــاعر بــه جايگــاه تقــديم
 روقــكيشعراً  ي«لاتزال ترداند: جايي ركني از اركان جمله مناسب با مقتضاي حال ميهجاب

 هي ــجد سبب أن راقــك و لطــف عنــدك أن قــدم فر فتنثم تنظموقعه    كيلد  لطفيمسمعه و  
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ت را نواختــه و نــزد   ينيبيرا م  يشعر  ي:عنيمكان»    يحول اللفظ من مكان إل  ءيش كه گوشــَ
كه سبب لطافت شعر و به وجد آمدن تو   يابييو م  ينگري. سپس مگرددواقع مي  فيتو لط

[در جملــه]   گــريد  مكــان  بــه  ياناز مك ــ  يلفظ ــ  ايمقدم آمده و    يااست كه در آن، كلمه  نيا
و تطــابق   جملــه  نحــوي  توجه به ساختاردر كل،    ).106:  1984  ،ي(جرجان  جا شده استهجاب

 يبلاغ ــ  ميدر شــناخت مفــاه  ياتي ــح  يبا موضوع ســخن، امــر  هاييآو پس  هاييآشيدادن پ
 ســا،ي(شم  گردنــديمنتقــل م  رهــايو تأخ  ميتقــد  نيهم ــ  ةچياز در  هياست؛ چراكه اغراض ثانو

  ).73: 1388 ،ينيام ؛ 40: 1393

  . ضرورت نظري پژوهش1-1
هــاي متعــدد از ، خروجگرشاســپنامه  ةشاهنامه و منظومهاي نحوي  از مهمترين ويژگي

ســت؛ هاها در برخي عناصر كليدي آنآييآيي و پسساختار معمول دستوري و ايجاد پيش
ن نظريــة نظــم داشــت  درنظــر  كه به معاني بلاغي ايــن تقــديم و تأخيرهــا، خصوصــاً بــااز آنجا

جرجاني و دستور نقشگراي هليدي كمتــر توجــه شــده اســت، بــر آن هســتيم تــا بــه بررســي 
ه آيي عناصر اصلي جمله در دو اثر حماسي و قياس هريك با توجه به آمار بآيي و پسپيش

  دست آمده بپردازيم.

  . پرسش اصلي و روش پژوهش1-2
ــق، شــناخت ــل شــگردها هــدف كلــي تحقي وســي در اســدي تســي و ي فردوو تحلي

و در همــين  استمندي از تقديم و تأخير عناصر اصلي جمله براي انتقال اغراض بلاغي  بهره
راستا، پرسش اصلي آن است كه چينش كــدام جــزء دســتوري بــه نســبت ديگــر اجــزاء، در 

و انتقال معاني ثانويه مؤثّرتر واقع شده است؟ به منظور دريافت پاســخ، بلاغــت نحــو تقــديم  
نهاد به صورت پيوسته از دو اثر بيــژن و جملة نهاددار و بي  3000صر اصلي حدوداً  ر عناتأخي

بررسي شده است. ســپس آمــار حاصــل در قالــب چنــد   منيژة شاهنامه و منظومة گرشاسپنامه
بندي شده و به تحليل هركدام با استناد به آمار پرداخته و نتيجــة نهــايي حاصــل جدول دسته

  شده است.
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  هشة پژوپيشين .1-3
دربــارة آثــار حماســي بــه ويــژه شــاهنامة فردوســي حــول مباحــث نحــوي و بلاغــي، 

تــوان بــه مــوارد زيــر اشــاره هايي صورت گرفته است كه از ميان مقالات مرتبط ميپژوهش
  كرد:

مقاله با عنوان «بررسي تطبيقي دو چاپ متفاوت از شاهنامة فردوسي برمبنــاي علــم   -1
بررسي مختصات صرفي و نحوي ابياتي از داستان رســتم و   )، به1392(  معاني» از ذوالفقاري

اســفنديار در دو نســخة شــاهنامه از خــالقي مطلــق و كــزازي پرداختــه اســت. در نتيجــة ايــن 
اند كــه در بيت از نظر نحوي با يكــديگر تفــاوت داشــته  176بيت متفاوت ،    440پژوهش، از

مقاله با عنــوان «تقــديم فعــل و   -2هد.  غيير دمورد توانسته است سرنوشت بلاغي متن را ت  30
)، 1396( زادهو قاســم پورعمران ،يدريحاغراض بلاغي آن در داستان رستم و اسفنديار» از 

به بررسي نقش تقديم فعل در زبان حماســي داســتان رســتم و اســفنديار پرداختــه اســت. در 
بيانگر   حماسيو لحن  توان وجه  نتيجة اين پژوهش آمده است كه پس از ضرورت وزن، مي

 مفاخره، تهديد و تحذير را مؤثرترين عامل در تقديم افعال دانست.

اي از ســاختار نحــوي و بلاغــت شــاهنامه را هاي مذكور، نتايج ارزندهاگرچه پژوهش
اي عظــيم از اند، اما در مبحث بلاغــت نحــو يــك اثــر حماســي، بــه محــدودهگزارش نموده

. همچنــين در مقــام قيــاس، اســتجمله نياز  اصلي  عناصر  جملات نمونه براي بررسي تمامي  
پايه با شاهنامه چون گرشاسپنامه (اولين و بزرگترين منظومة حماســي پــس اثري حماسي هم
  نمايد.تر مياز شاهنامه) مناسب

  . كاركرد بلاغي آرايش واژگاني در دو اثر2
بــه ي كــه  و زمــانهاســت  هاي ميان زبانآرايش واژگاني يكي از موارد مهم در تفاوت

شويم، اين نويسنده است كه بنا به اقتضــاي حــال فضاي ارتباطي نويسنده و خواننده وارد مي
 يادر هــر زبــان، قاعــدهزنــد. و مقام مخاطب، دست به تغيير در آرايش و ترتيب واژگان مي

صورت كه اگــر   نيبه ا  ؛گشته است  ميمعنادار تنظ  ةجمل  كي  ليواژگان و تشك  نشيچ  يبرا
مند آن جمله را اصــول  انينحو  رند،يگ  يجا  يهمان قاعده و اصول دستورقالب  ان در  واژگ
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). در زبــان 270:  1392  ،ي(فتــوح  كننديم  يمعرف  اريشناسان آن را مطابق با گفتار معو سبك
فعل استوار است كه بر اساس آن، جمله به   اياسم    ينيجمله بر صدرنش  ياجزا  بيترت  ،يعرب

 بي ــترت  ميبــه تنظ ــ  وني ــبلاغ  ،يبندقســم  نيا  ةواسطه  . بگردديم  ميتقس  هيو فعل  هيدو قِسم اسم
مســند، فعــل و   ه،يمســنداٌل  مياجــزاء را در مباحــث تقــد  ينيجمله پرداختــه و صدرنش ــ  ياجزا

  اند.متعلقات آن بروز داده
 نينشــده اســت و از هم ــ  فيتعر  هيو فعل  هياسم  ةاما ساختار جمل  يدر دستور زبان فارس

 يربــاقري(م  اندز شــمردهيجا  زين  يزبان فارس  يرا برا  يزبان عرب  اء دراجز  بيترت  ونيرو، بلاغ
 نيدر ا  )47:  1387(و اشرف زاده    مقدميعلو  ).174:  1390فروشاني،  هاشمي و صفري  فرد،
و نهــاد بــر مســند و گــزاره   هياست كــه مســندال  آنقاعده بر    ،ي: «در زبان فارسدنيگوميباره  

نهــاد، در . كنــد»ياقتضــا م نيچن ــ ير زبان فارس ــافت دخت و بچراكه سا  ؛دنمقدم آورده شو
ساخت هنجــار دســتوري مقــدّم بــر ديگــر اجــزاء آمــده و تحليــل اغــراض بلاغــي جملــه در 

گردد. جستجوي معاني ثانوية تــأخير فعــل نيــز بــه ســبب آيي نهاد، امري عبث تلقي ميپيش
هرچند كه .  داشت  نخواهدقرار گرفتن در جايگاه معمول دستوري، ارزش پژوهشي چنداني  

را انكار نمــود، امــا از   هيثانو  يدر خلق معان  ي (متمم و قيد)عناصر فرع  نشيچ  تأثير  توانينم
باشــد، از جايگــاه آنجا كه در پژوهش حاضر، عناصر اصلي جملــه مــد نظــر نويســندگان مي

ن نظــر گــرفت  بــا در  دورديفرش ــپوشي شده است. قابل ذكر است كه  اجزاء فرعي جمله چشم
(مفعــول،   فعــل  ة+ وابست  هي«مسندال  بيترتآرايش واژگاني را به    ي و فرعي جمله،ر اصلعناص

 ــمــتمم، ق  ــرا يو مســند) + فعــل» از گذشــته در زبــان فارس ــ دي  دانــديدانســته و مقبــول م جي
هــا و شيوة چينش و آرايــش واژگــان، يكــي از بــارزترين ويژگي  ).231:  1382  دورد،ي(فرش

؛ از ايــن رو، مــورد استپنامه و داستان بيژن و منيژه  گرشاسنظومة  اساس ساختار نحوي در م
انتظار است كه با تعــداد بســياري از خــروج واژگــان در زمينــة آرايــش معمــول و دســتوري 

هــاي هاي ممتــاز آرايشرو شويم و اين خود احتمال شناخت، استخراج و مطالعة گونــههروب
  دار را تا حد زيادي افزايش خواهد داد.نشان
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 (Preponing)يم  تقد.  3

يكي از مهمترين خصوصيات آرايش واژگاني آزاد به منظــور   توانشيوة تقديم را مي
ايجاد ظرفيتي عالي براي كلام در انتقال مفاهيم بلاغي دانست. عبدالقاهر جرجاني، تقديم را 

 ) و نيــز هليــدي از آن بــه عنــوان16-18:  1984كند (جرجاني،  كانون توجه جمله معرفي مي
يي و بخشــي از جملــه كــه عمــدة بــار پيــام را بــر دوش دارد، يــاد كــرده اســت مبتداساخت  

)Halliday, 2004: 22-23 .(كي ــاساســاً  مي«تقــد گويــد:مطعنــي در اهميــت تقــديم مي 
ــا مقتضــا يســبك يژگ ــيو از  ميدارد. تقــد يشــگرف ريحــال، تــأث ياســت كــه در مطابقــت ب

ــه نيكارآمــدتر ــارات مناســبر يانت و مع ــدرون اس ــ يها در كشــف ژرفــاگون ــابع اعتب  يا ت
كــدام   نكــهيبــر ا  ميتصــم  .)398:  1388  ،يكه شخص سخنور در نظر دارد» (مطعن  گردانديم

محور) گوينده(  سخنور  ةكاملاً بر عهد  د،ياجزاء جمله و به عنوان مبتدا آ  گريجزء مقدم بر د
  .استمخاطب مقام  حال و   يو متناسب با مقتضا

جز نهاد مبتــدا  ه  آيي نهاد است و اگر عنصري ب در پيش  ، سي ن فار در زبا آرايش واژگاني معيار 
بايست درپي اغراض بلاغي متناسب با آن باشيم؛ چراكه تقديم فعل، مفعول و يــا قيــد  آيد، مي 

دار خواهد بود و حاوي پيامي جديد بــراي مخاطــب اســت. ايــن پيــام يــا  در كلام معمولاً نشان 
  ة آن بــه ن ي ش ــي پ   ســاخت اطــلاع كــه شــود.  ي رســي م عــي» بر اطلاع نو، در مبحــث «ســاخت اطلا 

درواقــع  ،  ) Brown & Yule, 1989: 153(   گردد بــازمي   مكتــب «پــراگ»   پيرامــون مطالعات  
. معناي دانسته، واحدي اطلاعــاتي اســت كــه  است سته (نو)  ن حاصل معنايي دانسته (كهنه) و نادا 

واحد اطلاعــاتي  ه،  دانست ناي نا ه و در مقابل آن، مع پيش از تشكيل جمله بر مخاطب آشكار بود 
اگر بخواهيم يــك    . ) Halliday & Matthiessen, 2004: 89(   نامعلوم براي مخاطب است 

و نو و در حالت چينش واژگاني معمول و معيار آن در نظــر  ارچوب اطلاع كهنه  جمله را در چ 
در قســمت آغــازين جملــه  )  Old information(   خــواهيم ديــد كــه اطــلاع كهنــه    بگيــريم،  

در بخــش پايــاني و در كنــار فعــل قــرار خواهــد  )  New information(   لاع نــو و اط ــ  آيد مي 
خبري يك جمله لزومــاً   –گرفت. با تمام اين تعاريف اما بايد در نظر داشت كه «ساختار مبتدا 

از ايــن رو،    ؛ ) Verschueren, 1999: 138(   با ساخت اطلاع نو و كهنة آن مطابقــت نــدارد» 
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هاي بلاغي  خبري يك جمله، نيازمند تحليل   –خت مبتدا  با سا طلاعي  شناخت تناسب ساخت ا 
  . است و بازخواني مجدد آن  

  ها در جملات با نهاد مذكوربررسي تقديم .3-1
  ها در جملات با نهاد مذكور آيي: پراكندگي پيش 1جدول 
 آيي پيش

  (نهاد مذكور) 
  گرشاسپنامه   بيژن و منيژه 

  درصد   تعداد   درصد   تعداد 
  7/29  219  7/24  218  نهاد

  3/2  17  1/1  9 مسند/ فعل اسنادي
  8/2  21  7/3  33  مفعول 
  3/9  69  5/6  58  فعل

  تقديم نهاد .3-1-1
يابيم كه در ميان ابيات بررسي شده، داستان بيــژن و ، درمي1با استناد به جدول شمارة  

ر نهــاد دداراي جمــلات بــا درصــد  30و گرشاسپنامه حدوداً  درصد 25منيژه به طور تقريبي 
دا هستند و به جهت آنكه مبتدا آمدن نهاد متناسب با چينش معمول واژگاني زبان فارســي ابت

گردد و ارزش بلاغي براي بررسي نخواهد داشــت. نشان جمله محسوب مياست، حالت بي
  توان براي ذكر نهاد و تقديم آن در دو اثر، اغراض بلاغي زير را متصور شد:در كل مي

  كيد بر آنو تأ  ت نهاداهمي .1- 1- 1- 3
تــوان تمــامي ها جنبــة خبــري و روايــي دارنــد امــا نميآييگونه پيشاگرچه اغلب اين

  براي نمونه: ثانوي دانست؛ها را خارج از معاني بلاغي و اغراض آن
  )326: 3، ج1371، فردوسي( »منيژه بدين كار آلوده نيست«
نيــژه) بــه شــكل مؤكــد اد (مردن نه ــبيژن براي رد اتهام ناپــاكي از منيــژه، بــا مقــدم آو 

گويد: آنكه پاك از گناه است، يقيناً منيژه است. در نمونة زير نيز، تقديم نهاد بــه منظــور مي
  تأكيد بر آن آمده است:

  )61: 1354، اسدي توسي( »فرسته برون كرد گُردي گزين«
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 حصر نهاد .2- 1- 1- 3

  است: ا امريآيي نهاد، حصر آن در صفت، خواسته و يگاه هدف از پيش
 تــــو برداشــــتي گــــوهر و ســــيم و زر

  
تـــو بســـتي مـــرين رزمگـــه را كمـــر  

)311: 3، ج1371، فردوسي(  
  و

ــو دِ ــرّتــ ــدي و فــ ــده را زورمنــ  ه بنــ
  

كــــه از بنــــده بــــي تــــو نيايــــد هنــــر  
)59: 1354، اسدي توسي(  

در بيت گرشاسپنامه، تقديم نهاد (خداوند) به عطا كردن به شــكل «تــو دهِ» در معنــاي: 
من زور و فرّ را عطا كن، از جهتي امر دادن و بخشيدن را مختص خداونــد   تو بهو فقط  فقط  

و صفت بخشش را از آن وي دانسته است. در حصرسازي به شيوة تقــديم نهــاد، گــاه شــاعر 
آورد و از آن جهــت كــه ضــمير جــزو معــارف علاوه بر ذكر نهاد، آن را به همراه ضمير مي

كيد بر عنصر نهاد و ايجاد نوعي حصر و قصــر ن، تأه آورداست، غرض بلاغي شاعر از معرف
  باشد:مي

 مـــنم بيـــژنِ گيـــو، از ايـــران بـــه جنـــگ
  

ــدم تيزچنــــگ  ــراز آمــ ــه زخــــم گــ بــ
)318: 3، ج1371، فردوسي(  

آيــي نهــاد مبنــي بــر حصــر آن نيســت و گــاه در نقــش تقويــت خبــر البته همواره پيش
  آيد: مي

  )52: 1354، اسدي توسي( »مهان بر ستايش گشادند لب«
  )321: 3، ج1371، فردوسي( »پريچهرگان رود برداشتند«

  تقديم مسند/ فعل اسنادي .3-1-2
در كتب معاني، اغراض گوناگوني از سوي متكلم در مقــدم آوردن مســند بيــان شــده 

الدين همايي مواردي نظير: «رعايت وزن و سجع و قافيــه، اهميــت و عنايــت بــه است. جلال
دانــد ك جســتن» را از اغــراض تقــديم مســند در جملــه ميتبرّ  خصيص وجزء مقدم، افادة ت

 قيتشــو ه،يمســند بــه مســنداٌل صي«تخص ــ :چون يموارديي رجا ).117 -118: 1374(همايي،  
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دانســته   توسط متكلم (شاعر)مسند    ميتقد  يو تفأل» را از اغراض بلاغ  هيسامع به ذكر مسنداٌل
آيــي هاي پيشبلاغي نمونــهغراض  اضر، ا. در پژوهش ح)112  -113:  1340  ،يي(رجااست  

مسند را به علت منظوم بودن دو اثــر، بــا اغمــاض از تــأثير جبــر شــعري مــورد بررســي قــرار 
خواهيم داد؛ چراكه در تقديم مسند يا فعل اسنادي حاصل از رعايت قواعد شعري، مفهومي 

منيژه   يژن وستان بآيي مسند در دا، پيش1با توجه به جدول شمارة  بلاغي يافت نخواهد شد.  
درصد پراكندگي خــروج از نحــو   3/2نامه حدود  درصد و در منظومة گرشاسپ  1/1حدود  

آيــي، معمــولاً بــه همــراه فعــل معيار را به خود اختصاص داده است. مسند در وضــعيت پيش
شود كه براي اين امر دلايل بلاغــي مختلفــي از ســوي دو شــاعر خود بر نهاد جمله مقدّم مي

  د:وجود دار

  تقديم مسند در جملات دعايي .1- 2- 1- 3
آرزوي طول عمر،    :از آنجا كه جملات دعايي در اشعار حماسي معمولاً با مفاهيمي از قبيل

نهايت، مرگ دشمنان، جاودانگي دورة سلطنت و شكوهمندي آن و... همراه بوده  شادي بي
د نشان  را  مشابهي  وضعيت  واژگان  نحوي  چينش  نظر  از  حدودي  تا  د. انادهاست، 

  :است«باد» فعل كاربردترين فعل در جملات دعايي در دو اثر، پر
ــرش ــانِ پيغمبــ ــر جــ ــاد بــ ــا بــ  ثنــ

  
ــرش   ــتاده و بهتـــــ ــد فرســـــ محمـّــــ

)2: 1354، اسدي توسي(  
از مهمترين دلايل مقدم آمدن مسند به همراه فعل اسنادي در جمــلات دعــايي، نقــش 

و شــخص   اســتجملــه  عنــاي  ب در متأكيدي و ظرفيت تحقّق بخشي فعل «باد» بر مفهوم طل
  داعي بر حتمي بودن دعاي خود اميدوار است.

  گيري و اجماع نظر در امري نتيجه .2- 2- 1- 3
گيري نهــايي از دو يــا چنــد تقديم مسند در چنين حالتي، نقش حاصل كلام يــا نتيجــه

بــا مفهوم را ايفا خواهد كرد. به اين صورت كه متكلم در ابتــدا مفــاهيمي را بــه شــكل خبــر  
ف پيرامون امري كه مركز توجه و هستة اصلي كلام خود قرار داده است، بيــان توصي  هدف
چه بيشتر هستة كلام بپردازد و در انتها، با اشاره به تا بنابر اقتضاي حال به پرورش هردارد  مي
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گيري ...» به همراه فعل به نــوعي نتيجــهبه صورت «اين، آن، چنين، چنان و  تمامي آن مفاهيم
  هايي دست يابد:رأي ناجماع يا 

ــد ــروِ ارجمنـــ ــان، خســـ ــاه جهـــ  پنـــ
ــته شــد ــاه دل خس ــن شهنش ــه كــس زي  ن
ــاه ــيمِ گنـ ــان و بـ ــمِ جـ ــز غـ ــر آن كـ  هـ
 ز بـــــدخواه ايمـــــن شـــــود وز ســـــتم
 چنــــين بــــاد تــــا جــــاودان نــــامِ او

  

دلِ گيتـــــي، اميّـــــد تخـــــتِ بلنـــــد 
ــد ــته ش ــان دَرشَ بس ــيچ مهم ــر ه ــه ب ن
ــاه ــرد پنــ ــه گيــ ــن خانــ ــار ايــ بزنهــ

ــو ــگِ ي ــو چــو از چن ــدر ز آه حــرمان
مگـــــر داد چـــــرخ از ره كـــــام او

)18: همان(  
 يبــه نحــو كارآمــد  نيــز  ژهيو من  ژنيب  ةدر نمونتقديم مسند و فعل اسنادي،    ةويش  نيهم

  :صدق خواهد كرد
ــد ــرخِ بلنــ ــه چــ ــرآرد بــ ــي را بــ  يكــ
 وُزآنجـــاش گريـــان بَـــردَ زيـــرِ خـــاك
 ز كــردارِ بَــد بــر جهــان شــرم نيســت

ــرايچنين ــپنجي ســ ــارِ ســ ــت كــ  ســ
  

گزنــــدجــــش كنــــد بيو رنتيمــــارز 
ــه جــاي ترس ــاكهم ــار و ب ســت و تيم

ــرم و آزرم نيســـــت بنزديـــــك او شـــ
بـَــــد و نيـــــك را او بـُــــودَ رهنمـــــاي

)397: 3، ج1371، فردوسي(  

  احتمالي پرسش . پاسخ به3- 2- 1- 3
هرگاه يك جمله بيانگر عقيده و حكمي اعلام شده از سوي متكلم باشد، بــراي تــأثير 

آيد و بــر نهــاد وي، مسند به همراه فعل آن در آغاز جمله ميكامل  اقناع  بيشتر بر مخاطب و  
  گيرد:پيشي مي

ــين باشــــد آئــــين ايــــران مگــــر  چنــ
  

كــه درويـــش را كــس نگويـــد خبـــر؟ 
)373: همان(  

  و
ــاه را ــي شــ ــد دلــ ــودَ بــ ــو بُــ ــه نيكــ  نــ

  
نـــــه بگذاشـــــتن خـــــوار بـــــدخواه را 

)73: 1354، اسدي توسي(  
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  تقويت معناي اغراق .4- 2- 1- 3
 گنده هر يــك چــو كــوهبراف گردون  به
  

ــتوه  ــيدن ســ ــاوميش از كشــ ــده گــ شــ
)312: 3ج ،1371 ،فردوسي(  

شــود، وجــود «بودن، شدن و گرديدن» ديده مي  :بنابر قطعيتي كه در افعال ربطي چون
تواند به كارِ صورت گرفته اطمينــان بيشــتري بدهــد. حــال هر يك از اين افعال در جمله مي

گونــه ظــاهر ورت مقدم و در جمــلات بــا مفــاهيم اغراق به ص  گويندهاگر اين افعال از سوي  
 توان براي آن ارزش بلاغي و هدف ثانوي در نظر گرفت:گردند، مي

  )60: 1354، اسدي توسي( »شد آن جانور كوه جنگي نگون«

  مفعول . تقديم3-1-3
 8/2جمــلاتِ داراي نهــاد از بيــژن و منيــژه و  درصــد    7/3، حــدود  1با توجه به جدول  

بلاغــي تقــديم   اند. از مهمتــرين دلايــلآيي مفعول همراه شــدهرشاسپنامه با پيشاز گ  درصد
  توان به چند مورد اشاره كرد:جمله در دو اثر، مي مفعول بر ديگر اجزاي

  . اهميت مفعول و تأكيد بر آن1- 3- 1- 3
ــش را بپيچيــــــــد آهرمنــــــــا  دلــــــ

  
بــــد انــــداختن ســــاخت بــــر بيژنــــا 

)313: 3، ج1371، فردوسي(  
يت اطلاعي فريب خوردن و بددل شدن گرگين در رونــد داســتان، شــاعر ب اهمبه سب

مفعول را بر نهاد و فعل كه از ارزش اطلاعي كمتري برخوردار هســتند، مقــدم آورده اســت 
  گردد.چركيني وي، وارد روند مهمي ميزيرا داستان از زمان لغزش گرگين و دل

  )24: 1354 ،اسدي توسي( »چره را ديد جم ناگهانپري«

  الذكر بودن نهادخامل .2- 3- 1- 3
 مـــــرين داســـــتان را ســـــرانجام كـــــار

  
ــار  ــر كــــس در آن روزگــ ــتند هــ نبشــ

)63: همان(  
اهميتــي نهــاد «هــركس»، بــر آن  الذكر بودن و نيــز كــممفعول «داستان» به سبب خامل

  مقدّم آمده است.
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  )Verb preposing( تقديم فعل .3-1-4
اســت.   گرفته در اشعار حماسي ، تقديم فعــل  صورت  تقدّم  آشناترين و پر بسامدترين

عبارت دهــد؛ بــهتقديم فعل، شدت بار معنايي كلام و قطعيــت و تأكيــد كــار را افــزايش مي
كننــدة كــار اســت. عــلاوه بــر ديگر، اين فعل است كه بار عملي را بــه دوش كشــيده و تمام

فعــل در اشــعار وردن  مقدم آتنگناي وزني و ضرورت رعايت آن، دلايل مختلف بلاغي در  
ها تأثير بيشتر بر بار معنايي است كه فعل بر جمله تحميــل حماسي وجود دارند كه هدف آن

شك منظوم بودن و حتــي مهمتــر ). بي116:  1396زاده،  پور و قاسمكند (حيدري، عمرانمي
 از ســوياز آن، زبان حماسي دو اثر، عاملان مؤثّر در ايجاد چنين آرايــش نحــوي واژگــاني 

و در منظومــة درصــد  5/6 آيــي فعــل در داســتان بيــژن و منيــژه حــدوداند. پيشان بودهشاعر
از مجموع جملات با نهاد مذكور را تشكيل داده است. در درصد    3/9نامه حدود  گرشاسپ

  دو اثر، فعل در موارد متعددي به شكل مبتدا آمده است:

  . توصيف حالت و چگونگي نهاد1- 4- 1- 3
سازي حــالات نهــاد و اشــاره بــه نهاد مذكور به هدف برجسته  ت بادر جملافعل، گاه  

  آيد:اهميت آن به شكل مبتدا مي
  )387: 3، ج1371، فردوسي( »برآشفت مهتر بسان پلنگ«
  )64: 1354، اسدي توسي( »نترسم ز ضحاك من روزِ جنگ«

  اشاره به قطعيت و اثربخشي فعل .2- 4- 1- 3
بخشــي مفهــوم جملــه در ابتــداي به قصد قوام  افعالها  آناز ميان موارد بسياري كه در  

  توان به چند مورد اشاره نمود:اند، ميجمله آمده
ــژنش ــان بي ــر مي ــري ب ــزد خنج ــنش  ب ــر ت ــل پيك ــد پي ــيم ش ــه دو ن ب

)312: 3، ج1371، فردوسي(  
  و

ش پهلـــوان  بينـــداخت گـــرز از پسَـــَ
 

ــوان   ــر و پهلُــ ــاي و بــ ــتش دو پــ شكســ
)76: 1354، اسدي توسي(  
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  قويت معناي آسودگيت .3- 4- 1- 3
آيي فعل نه براي افزايش تنش و بيان شدت امور، بلكه بــه هــدف در دو اثر، گاه پيش

ها و ها و پريشانيقراريبيان اجماع دو يا چند چيز، كس، شيء و يا هر عامل ديگر و رفع بي
  آيد:گذراني و آسودگي ميدر عوض، حاصل شدن نوش و عيش و خوش

  )36: همان( »جويو مهرناز د نشستند با«
  )306: 3،  ج1371، فردوسي( »بپيوست با شاهِ ايران، سپهر«

  تقويت معناي عهد و پيمان .4- 4- 1- 3
ــاژ كــز گــنج خــويش ــه و ب ــين هدي  بب

ــان ــه فرم ــم مــن ب ــدان دهََ  بريســه چن
  

چـــه دادســـت مهـــراج هـــر ســـال پـــيش  
ها برســـــريدگـــــر خلعـــــت و هديـــــه

)95: 1354، اسدي توسي(  
آيــي نامة بهو به گرشاسپ است كه در آن بهو جملــه را بــا پيش  شي ازوق، بخنمونة ف

آيي آورد تا حتمي بودن وعدة خود را به گرشاسپ برساند. همين شيوة پيشفعل «دهََم» مي
  برد:كار ميفعل در جلب اعتماد مخاطب از وقوع حتمي عهد را افراسياب در برابر پيران به

  )330: 3، ج1371، وسيفرد( »خويش ندارم دريغ از تو من گنجِ«

  ها در جملات با نهاد محذوف. بررسي تقديم3-2
  ها در جملات با نهاد محذوف : پراكندگي تقديم 2جدول

  آيي پيش
  (نهاد محذوف) 

  گرشاسپنامه   بيژن و منيژه 
  درصد   تعداد   درصد  تعداد 

  9/1  47  2/1  29 مسند/ فعل اسنادي
  9/2  71  3/3  78 مفعول
  5/14  358  8/17  421 فعل

  . تقديم مسند/ فعل اسنادي3-2-1
آيي مسند و افعال اسنادي در جملات بــا نهــاد ، بسامد پيش2با توجه به جدول شمارة  

از منظومــة گرشاســپنامه را درصد    9/1درصد از داستان بيژن و منيژه و    2/1  محذوف، حدود
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ارج از ه و خ ــي داشــتشكل داده است. تقديم مسند به همراه فعل اســنادي بيشــتر جنبــة خبــر
بــا نهــاد تر در بخش جمــلات  بخشي و تأكيدهايي كه پيشتوان به قطعيتارزش روايي، مي

  مذكور ذكر شد، اشاره كرد:
  )322: 3، ج1371، فردوسي( »بترسيد و ترسان شد از جانِ خويش«
  )392: همان( »پذيره شدش پهلوانِ سپاه«

  آيي مفعول. پيش3-2-2
در درصــد    3/3  ن هستند كه بسامد مفعول حدوداًنگر آ، بيا2نتايج آماري طبق جدول  
هاي آييدر گرشاسپنامه را پوشش داده است. پيشدرصد    9/2  داستان بيژن و منيژه و حدود

نهاد، بيشتر پيرو خط داستاني هستند و حــذف نهــاد از جملــه، گســترة مفعول در جملات بي
را نيز در نظر داشت كــه گــاه نكته  د اين  تأثيرات بلاغي اين عنصر را محدود كرده است. باي

كشــاند. حذف نهاد از جمله، مفعول را به سبب نزديكي دستوري با نهاد، به ابتداي جمله مي
افزايد، هرچند كه شــاعر خــود اين مبتداشدگيِ اجباري به تنهايي بر ارزش خبري مفعول مي

  سازي آن نداشته باشد:هدفي در برجسته
  )326: نهما( »نشاندمرا ناگهان در عماري «
  )55: 1354، اسدي توسي( »كمر چون دل عاشقان كرده تنگ«

توان بــه مــوارد زيــر نهاد، ميبا اين حال، از دلايل بلاغي تقديم مفعول در جملات بي
  اشاره نمود:

  سبب اضطرار. تقديم مفعول به1- 2- 2- 3
ــواه! ــن رز بخ ــد اي ــام از خداون ــه ج  س

  
اهبـــه مـــن ده، رهـــان جـــانم از رنـــج ر 

)42: انهم(  
زيرا به ســبب   كنندة كامل خستگي) را دارد؛جمشيد از كنيزك تقاضاي سه جام (رفع

شكست در نبرد با ضحاك و از دست دادن تاج و تخت و به تبــع آن هــراس از ضــحاك و 
ها متــواري و سرگشــته شــده اســت و طلــب كــردن ســه جــام در آن حــال را بيمِ جان، مدت

بيند. وي با مبتدا آوردن مفعول و جسمي خود ميروحي  آلام    نخستين خواسته براي تسكين
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(سه جام) و ايجاد ايجاز در كلام با حــذف نشــان مفعــولي (را)، بــر اهميــت ايــن خواســته و 
فوريت اجابت آن اشاره كرده است. البته گاه آوردن (را)ي مفعولي، موجــب تأكيــد بيشــتر 

  گردد:مي
 گـــر او را جـــدا كـــرد خـــواهي ز مـــن

  
ــتين   ــن نخسـ ــر مـ ــدا  سـ ــنجـ ــن ز تـ كـ

)40:همان(  
  و

ــن ــر دار كـ ــده بـ ــت را زنـ ــون بخـ  نگـ
  

خُن   ــَ ــردان ســ ــن مگــ ــا مــ ــز بــ وزُو نيــ
)327: 3، ج1371، فردوسي(  

  اي خاص در تقديم مفعول. شيوه2- 2- 2- 3
ــذار ــادي گـ ــه شـ ــان را بـ ــا او جهـ ــو بـ  تـ
 يكــــي را بــــرآرد بــــه چــــرخِ بلنــــد
ــاك ــر خـ ــرَد زيـ ــان بَـ ــاش گريـ  وُز آنجـ

ــر ــرورد بَـ ــه پـ ــان را كـ  ــ همـ ــر بـ ــازبَـ  ه نـ
  

نگــــه كــــن بــــدين گــــردش روزگــــار 
گزنـــــدز تيمـــــار و رنجـــــش كنـــــد بر

ســت و تيمــار و بــاكهمــه جــاي ترس
بيفكنـــــد خيـــــره بـــــه چـــــاهِ نيـــــاز

)396-397: همان(  
شود كــه جــاي در مثال فوق از بيژن و منيژه، دو نوع شيوة مبتداسازي مفعول ديده مي

حــذف نهــاد (روزگــار)، نحــو   دا بــاسي ابت ــبررسي و تحليل دارد. با توجه به بيت دوم، فردو
يا نــاخواه بــر ارزش خبــري مفعــول آيي مفعول كشانده است تا خواه  جمله را به سمت پيش

صــدد نكيــر مفعــول بــه صــورت «يكــي را»، درفزايــد. قابــل ذكــر اســت كــه فردوســي بــا تبي
دد گــرجا ختم نمي. تقديم مفعول به هميناستبخشي جامعة مفعول  سازي و وسعتعمومي

ر فردوسي در مرتبة دوم، با اشاره به مفعول به صــورت «همــان را» دســت بــه تعريــف باينو ا
نشــيني هريــك بــا نشــان آيــي و همزند. اين تنكير و تعريف مفعول به همراه پيشمفعول مي

هاي فردوسي در تقديم مفعول است. البته كه تعريف ترين شيوهمفعولي (را)، يكي از خاص
  .گرددهاي كلامي هر دو شاعر محسوب مي، از ويژگيبه آناشاره مفعول مقدم با 
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  آيي فعل. پيش3-2-3
نهاد از بيژن و منيــژه و از افعال در جملات بيدرصد 8/17  ، حدود2با استناد به جدول  

آيــي فعــل از گرشاسپنامه در ابتداي جمله آمده است. بسامد بالاي پيشدرصد    5/14  حدود
توان اغراض بلاغي شــاعران . مياستجالب توجه وسي، اسدي تاز سوي فردوسي به نسبت 

  از تقديم فعل در جملات با نهاد محذوف را در موارد زير بيان كرد:

  جملة امري آيي فعل در گفتگوها /  . پيش1- 3- 2- 3
رو هستيم، گفتگوهاي  ه يكي از مواردي كه در آن با تعداد بسامد بالايي از تقديم فعل روب 

توان محل ردّ و بدل شدن اطلاع كهنــه  تان است. گفتگو را مي ت داس ي رواي ميان اشخاص در ط 
و زايش اطلاع نو دانست كه نسبت به احوال اشخاص، جملات به صورت هنجــار معمــول و يــا  

. در نگــاهي كلــي، هــر دو  ) Halliday & Matthiessen, 2004: 90(  آيند تند و كوبنده مي 
اند. بــه  از خود نشان داده ر گفتگوهاست، تكي ب ت كه م بخش از رواي اي بر اين شاعر توجه ويژه 

آيي فعل در جملات با وجه امــري، نهادهــا بــه  اين نكته نيز بايد توجه داشت كه در شرايط پيش 
وگو، نهاد به شــكل لفظــي و معنــوي حــذف  اند؛ چراكه در فضاي گفت صورت محذوف آمده 

هــا ديــده  ضــروري آن ر غير ا تكــرا سبب آشــنايي در ذهــن، نيــازي بــه ذكــر و ي ــخواهد شد و به  
شود. جملات امري چون معمولاً همراه با احساس عميــق طلــب و اشــتياقِ خواســت و گــاه  نمي 

  آيند، حامل پيامي شديدتر از حالت عادي هستند: دستور توأم با غضب مي 
ــيار واران هشـــ ــُ ــا ســـ ــربـــــرو بـــ  ســـ

  
نگهـــدار مـــر كـــاخ را بـــام و بـــر 

)323: 3، ج1371، فردوسي(  
ها در دو اثــر بــه وگوها و جملات امري از پربسامدترين تقديمگفت  فعل درآيي  پيش

 ؛ زيرا جملات با وجه امر در گرشاسپنامه پراكندگي بيشــتري دارنــد.استويژه گرشاسپنامه  
 داي ــسوق پ  يبه سمت جملات امر  تيمثال در بخش پند اثرط به پسر (گرشاسپ)، روا  يبرا
  :ميرو هستهبرو ينفراوا نهاديبا جملات ب عتاًيو طب كنديم

ــتن ــد آراســـ ــر بـــ ــز ازو بـــ  بپرهيـــ
  

ــتن  ــان خواســـ ــم از آرزوي كســـ هـــ
)67: 1354، اسدي توسي(  
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  )67: همان( »در آن يمگو آنچه دانش ندار«
  )67: همان(» آب تيمبر بĤتش خشمش از رو«

  . حصر نهادِ محذوف در امري 2- 3- 2- 3
 گون مــرده راكنُــي زنــده هــر گونــه

  
امــــرده ردهــــي تــــازگي خــــاكِ پژ 

)58 :انهم(  
آيي فعل در نمونة فوق از گرشاسپنامه، به حصــر نهــاد محــذوف (پروردگــار) در پيش

اموري چون زنده كردن مرده و تازه گردانيدن خاك پژمرده انجاميده است. همچنين بــراي 
دار بــودن ايــن افعال «كنُي، دهَي»، معناي استمرار را نيز بايد دخالت دهــيم كــه بيــانگر ادامــه

  نهاد است. ز سويامور ا

  . تقويت مفهوم تهديد و تحذير3- 3- 2- 3
كـــه دشـــمن كنـــي رســـتم و طـــوس را    مكُــــش گفتمــــت پــــورِ كــــاوس را

)331: 3، ج1371، فردوسي(   

  و
ــير     نبايــــد شــــد از خنــــدة شــــه دليــــر ــودن ز شـ ــدان نمـ ــت دنـ ــه خندسـ نـ

)68: 1354، اسدي توسي(  
بــه صــورت امــر و نهــي   مــولاًعــال معهــا، افآييگفتني است كه در اين حالت از پيش

  آيند تا مخاطب را از انجام كاري بازداشته و يا از پيامدهاي آن آگاه سازند.مي

  . تقويت مفهوم توبيخ و ملامت4- 3- 2- 3
ــياووش را ــره ســـ ــه خيـــ ــتي بـــ  بكشُـــ

   هاي ايرانيـــــــان... نديـــــــدي بـــــــدي

ــوش را   ــدرآميختي نــ ــر انــ ــه زهــ بــ
ــان ــا شــــهرِ تورانيــ كــــه كردنــــد بــ

)331: 3، ج7113، فردوسي(  
  و

ــي    نداريــــد شــــرم و نــــه ننــــگ انــــدكي ــزار از يكــ ــدين هــ ــد چنــ گريزيــ
)90: 1354، اسدي توسي(  
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  . تقويت مفهوم نگراني و اضطراب5- 3- 2- 3
ــياب ــدگوهر افراســـــ ــتاب    بترســـــــم ز بـــــ ــرد شـ ــژنْش گيـ ــانِ بيـ ــه از جـ كـ

)366: 3، ج1371، فردوسي(
  و

ــو در د    بمانــــــديم در كــــــامِ شــــــيرِ نژنــــــد ــا ديــ ــاديم بــ ــدفتــ ســــت بنــ
)100: 1354، ي توسياسد(

  . تقويت مفهوم خشنودي و آسودگي6- 3- 2- 3
ــه ــوان و خـــورش گونـ  گوننهادنـــد خـ

  
ــزونهمي  ــاني فـــ ــاختند از گمـــ ســـ

)319: 3، ج1371، فردوسي(
  و

برآســـود لختـــي در آن ســـايه گـــاه    راهخــوش آمــدش و برشــد بــه دكــان ز
)24: 1354، اسدي توسي(  

  عظيماق و ت. تقويت مفهوم اغر7- 3- 2- 3
ــير ــردارِ شـــ ــير    بكـــــرديم جنگـــــي بكـــ ــگ س ــد دل از جن ــد روز و نام بش

)339: 3، ج1371، فردوسي(
  و

ــه دَم ــا را بــــ ــتي ز دور اژدهــــ از آب آتـــش آوردي از خـــاره نـَــم    ببســــ
)23: 1354، اسدي توسي(

  . تحقير و تمسخر8- 3- 2- 3
ــد ــوِ نژنـ ــه ديـ ــتم كـ ــود رسـ ــان بـ  همـ
ته شـــد ز هومـــان بـــه گـــرزِ گـــران    ســـُ

 ــب  ــربــــردش بــ ــد ه ابــ ــدريا فكنــ و بــ
ــدران ــه مازنــــ ــتباني بــــ زدش دشــــ

)19: همان(  
  و

ــرد ــردانِ مـــ ــيش مـــ ــد در پـــ  زناننـــ
  

ــاو، روز نبـــــرد  بُـــــودَ اسبشـــــان گـــ
)79: همان(  
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جا دارد كه در بررسي بلاغي دو نمونة فوق، اين نكته را نيز در نظر داشت كه تقــديم 
  است. فزودهنهاد افعل به همراه حذف نهاد، بر شدت سبَُك شمردن و تحقير 

  . تقديم به قصد تحريض و تشويق9- 3- 2- 3
كجـــا دار و كشُـــتن گزينـــد بـــر آن    ببنـــــدد مـــــرو را بـــــه بنـــــدِ گـــــران

)333: 3، ج1371، فردوسي(  
بيت بالا از بيژن و منيژه، پند پيران به افراســياب را مبنــي بــر جــايگزيني بنــد و اســارت 

ان به قصد برانگيختن افراسياب بر . پيردارديبيژن به جاي دار آويختن و كشتن وي را بيان م
تجديد نظر در فرمان، فعل «ببندد» را مقدم آورده كه اثري تأكيدكننده بر كلام ايجاد كــرده 

  است.
ــپاه از نخســـت ــا سـ ــرَم بـ ــي بَـ ــر آيـ  گـ
ــرم ــپارم بتــــو گــــنج و هــــم دختــ    ســ

بپيمـــــان و ســـــوگندهاي درســـــت 
شـــــانمت همبـــــرمنبـــــر اورنـــــگ ب

)59-96: 1354، اسدي توسي(  

 )postposing( رتأخي  .4

  ها در جملات با نهاد مذكورآيي. بررسي پس4-1
  ها در جملات با نهاد مذكور آيي: پراكندگي پس 3جدول 
  آيي پس

  (نهاد مذكور) 
  گرشاسپنامه  بيژن و منيژه

  درصد   تعداد  درصد تعداد
  2/21  113  7/30  196  نهاد

  9/3  21  2  13  مسند/ فعل اسنادي 
  9/9  53  8/13  88  مفعول 

  5/18  93  1/19  122 لفع
جمله كه در پايــان جملــه و يــا پــس از مبتــدا (واژة حــاوي   معمولاً آن دسته از اجزاي

شــوند. بنــدي ميگيرند، از ديدگاه متكلم و مستمع جزو اطلاع كهنه طبقهاطلاع نو) قرار مي
ة دربــارســت كــه  هــايي او خبر، تمــام پيام  استمبتدا (آغازگر)، نقطة عزيمت پيام در جمله  
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در . )Halliday, 1985: 79( دهد تا كلام بسته شــودمبتداي مقدم گزارش و توضيحي مي
كــه در ســاختار نده اســت؛ چراآيي عناصر، جايگاه اجزاء نسبت به فعل تعيين كنبررسي پس

گيــرد، فعــل اســت. بــا ايــن نحوي معيار زبان فارسي، آخرين عنصري كه در جمله قــرار مي
  ها دارند.آيي را در بررسيديگر نقش پس ي كلام آيد، اجزايدار ابتفعل د تفاسير، هرگاه

  . تأخير نهاد4-1-1
شوند. با توجه بــه جــدول تأخير نهادها در دو اثر از پرتكرارترين تأخيرها محسوب مي

از جمــلات داراي نهــاد بــه صــورت مــؤخر   درصــد  7/30، در داستان بيژن و منيــژه  3شمارة  
جملات با نهــاد مــذكور در گرشاســپنامه را درصد    2/21هادها  آيي نار پساند. اين مقدآمده

برد بلاغــي و اغــراض ثانويــه از ها، اثــري از دســتآييتشكيل داده است. در اغلب اين پس
شود و نهادها بيشتر به سبب رعايت نظم و گاه جبر كلامــي، پــس از سوي شاعران ديده نمي

  ند.شومي  فعل آمده و يا به انتهاي جمله منتقل

  اطلاعي نهادكهنه .1- 1- 1- 4
توان مهمترين عامل تأخير آن در دو اثر (كهنه اطلاعي) را مي  نهاد  ارزش خبري پائين

  دانست:
ــاه ــود شــ ــت بفرمــ ــالارِ نوبــ ــه ســ كه گودرز و طوس و گُــوان را بخــواه !    بــ

)360: 3، ج1371، فردوسي(  
الــذكر ا آنكــه خاملژه، ب ــو مني ــ  شود كه نهاد «شاه» در نمونة فــوق از بيــژنمشاهده مي

نيست، اما به سبب ارزش اطلاعي پائين به نسبت خبري كه در ابتداي جمله آمده اســت، بــه 
انتهاي جمله رانده شده و جاي خود را به اطلاع نو «سالار نوبت» داده است. همين امر بــراي 

  كند: نمونة گرشاسپنامه نيز صدق مي
ــوان ش پهلــ ــَ ــرز از پسَــ ــداخت گــ  بينــ
 

ــتش   ــاشكســ ــواندو پــ ــر و پهلُــ ي و بَــ
)76: 1354، اسدي توسي(  

توان ادعا كرد كه اكثر نهادهايي كــه بــه صــورت متــأخر هاي فوق ميبا توجه به نمونه
هــا مــؤثرتر از ذكــر نــام اي كــه عمــل آنگونــهاند، بهاند، حامل پيامي مهم و قاطع بودهآمده
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جملــه را مقــدم بــر نهــاد  ياجــزا ا ديگــرخودشان بوده است؛ فلذا شاعران را بــرآن داشــته ت ــ
  بياورند.

  . تأخير مسند/ فعل اسنادي4-1-2
درصــد   9/3  از مسندها در بيژن و منيژه و حــدوددرصد    2  ، حدود3با توجه به جدول  

انــد. قابــل ذكــر اســت كــه مسندها در گرشاسپنامه در جملات با نهاد مذكور، با تأخير آمده
عي و هنجــار دســتور زبــاني در انتهــاي كــلام ت طبيدر حالجا كه  مسند و فعل اسنادي از آن

توان تأثيرات تأخير مسند آيي آن اغلب فاقد ارزش بلاغي است. در كل ميقرار دارند، پس
  و فعل اسنادي در بلاغت جمله را در موارد زير بررسي كرد:

  . حصر نهاد در امري 1- 2- 1- 4
  )330 :3، ج1371، فردوسي( »ز شاهان گيتي ستايش تُراست«
  )27: 1354، اسدي توسي( »يره را روشنايي ميِ استدل ت«

نظر داشتن تأثير انحصاركنندگي فعل اسنادي «است»، به   بازخواني جملات فوق با در
  باشد:قرار زير مي

  .ستستايش در ميان شاهان جهان فقط از آن تو -1
  روشناييِ دل تيره تنها از طريق ميِ نوشي حاصل آيد. -2

نشــيني بــا نهــاد و تــوان در همرشاسپنامه و بيژن و منيــژه را ميدر گ  اسناديتأخير فعل  
، بررسي كرد. وقتي نهاد «تــو» در كنــار فعــل اســنادي استنتيجة بلاغي آن كه انحصار نهاد  

گيرد، تمامي صفات و امور مربوط به نهــاد در جملــه منحصــر و مخــتص آن «است» قرار مي
  گردد.نهاد مي

  ولآيي مفع. پس4-1-3
در درصــد    9/9  ها در داستان بيژن و منيژه ومفعولدرصد    8/13  ، حدود3  جدول  طبق

هايي كــه بــه صــورت مــؤخر اند. در دو اثر، بيشتر مفعولآيي همراه بودهگرشاسپنامه، با پس
اند، از پيش شناخته شده و اصطلاحاً معرفه بوده و ايــن خــود اثبــاتي بــر كهنــه اطلاعــي آمده
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تــوان در ها توسط دو شاعر از منظر اغراض بلاغي را ميولي مفعآيپس  متأخر است.  اجزاي
  مورد زير بررسي نمود:

  . طولاني بودن مفعول1- 3- 1- 4
دهــد و گاه شاعر به سبب طولاني بودن مفعول، تمام آن را به انتهــاي جملــه ســوق مي

و   هســتندمعرفــه  هــا در دو اثــر،  كنــد. اكثــر مفعولالبته از اين عمل هدفي بلاغي را دنبال مي
؛ 117: 1984گــردد (جرجــاني، معرفــه از منظــر ارزش اطلاعــي، اطــلاع كهنــه محســوب مي

Halliday, 2004: 20(در ابتــداي اســتاز همين رو، شاعر نهاد را كه حاوي اطلاع نــو  ؛ ،
از دو جــزء معطــوف بــه هــم ســاخته كــه  را آورد و سپس مفعول بلندبالا و طــويليجمله مي

  دهد:ق ميمله سوبه انتهاي جشده، 
ــيكن چنين ــادولــ ــرخ از نهــ  ســــت چــ

  
زمانــــــه نــــــه بيــــــداد دانــــــد نــــــه داد 

)32: 1354، اسدي توسي(  
با توجه به فضاي روايت، بيدادهاي روزگار بيشــتر مــورد توجــه شــاعر اســت تــا روي 

گري؛ از اين رو، «بيداد» روزگار به عنــوان غــرض ارجــح معنــايي شــاعر از خوش و عدالت
  ، پيشي گرفته است.استتري برخوردار اهميت خبري كمه از داد» كبر « ،ساخت جمله

ــاه ــدان ژرف چــ ــژن بــ ــاره بيــ  وُ بيچــ
  

ــاه   ــيد و مــ نبينــــد شــــب و روز، خورشــ
)374: 3، ج1371، فردوسي(  

  ها در جملات با نهاد محذوفآيي. پس4-2
  : پراكندگي تأخيرها در جملات با نهاد محذوف 4جدول 

  آيي پس
  (نهاد محذوف) 

  پنامه گرشاس  منيژه بيژن و 
  درصد   تعداد   درصد  تعداد 

  6/4  115  5/3  83 مسند/ فعل اسنادي
  5/3  83  1/5  122 مفعول
  8/39  784  36  853 فعل
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  . تأخير مسند/ فعل اسنادي4-2-1
آيــي مســند و افعــال اســنادي در جمــلات بــا نهــاد ، پس4با توجــه بــه جــدول شــمارة  

ي منظومــة گرشاســپنامه، حــدوداً و برادرصد    5/3  محذوف براي داستان بيژن و منيژه حدود
آيــي جمــلات بــا نهــاد مــذكور گونه كه در بخش پسرا شامل شده است. هماندرصد    6/4

گفته شد، بررســي اغــراض بلاغــي تــأخير مســند و فعــل آن، نتــايج قابــل تــوجهي را در پــي 
  نخواهد داشت.

  . تأخير مفعول4-2-2
نهــاد محــذوف، حــدوداً   ت بــادر جمــلاشود،  مشاهده مي  4طور كه طبق جدول  همان

صــورت متــأخر براي گرشاســپنامه بهدرصد    5/3ها براي بيژن و منيژه و  از مفعول  درصد  1/5
تــوان بــه نهاد از سوي دو شاعر، مياند. از مهمترين عوامل تأخير مفعول در جملات بيآمده

  موارد زير اشاره كرد:

  . ايجاد تعليق در روايت1- 2- 2- 4
ــت  ــش گفتمـ  ــمكُـ ــورِ كـ  رااووس پـ

  
ــوس را   ــتم و طـ ــي رسـ ــمن كنـ ــه دشـ كـ

)331: همان(  
توان تا حدودي تأخير شاعر در آشكارســازي مفعــول را بــر ترغيــب ميدر نمونة فوق  

مخاطب به انتظار كشيدن براي آگاهي از مهمترين پرسش جملــه (چــه كســي را؟) دانســت. 
و بــراي   كــرده  ايجــاد  خواننده با اطلاع از بخش نخست جمله، پرســش مــذكور را در ذهــن

  گردد.مند ميكشف آن به آگاهي از مابقي جمله علاقه
  گوينده: پور كاووس را. ←مخاطب: چه كسي را؟ ←گوينده: مكُش گفتمت
  گوينده: رستم و طوس را. ←مخاطب: چه كسي را؟ ←گوينده: كه دشمن كني

  .دهديخبر م اين مكثِ اندك در ميانة روايت، از وجود ارتباط ميان شاعر و مخاطبان
  )51: 1354، اسدي توسي( »برخساره ببسود مر خاك را«

  گوينده: خاك را.←مخاطب: چه كس يا چه چيز را؟ ←رخساره ببسودگوينده: به
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  سبب طولاني بودن مفعول  . تأخير به2- 2- 2- 4
ــان ــان و م ــن و خ ــژن ت ــه بي ــدادم ب  ب

  
ــدگمان  ــين ب ــر مــن چن ــون گشــت ب  كن

  )376: 3، ج1371، فردوسي(
  )24: 1354، اسدي توسي( »ديد و آبي و نار و بُنصف سر دو«
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  نتيجه
جملــه از گرشاســپنامه و داســتان بيــژن و   3000با بررسي تقديم و تأخير عناصر اصلي حدود  

منيژه در محدودة ساختار نحو و چينش واژگاني، كاركرد بلاغي آرايش واژگاني در دو اثر 
نو بر اطلاع كهنه، دست به تقديم طلاع  هميت اشود. دو شاعر با رعايت ابه وضوح ديده مي

به سبب حاكم بودن زبــاني مؤكــد و قــاطع بــر   اند.عناصر اصلي جمله در ساختار نحوي زده
ترين عنصر زباني دو شاعر براي تقديم، فعل بوده است. هاي حماسي، محبوبفضاي داستان

از طــرف قــدار  ايــن م  جملات با نهاد مذكور را بــا فعــل آغــاز كــرده كــهدرصد    3/9  اسدي
جملات با نهاد محذوف در بيژن و منيژه بــا درصد    8/17  از سويي ديگر  است.  5/6  فردوسي

بــوده اســت. درصد  5/14 اند كه اين مقدار براي گرشاسپنامه حدودآيي فعل آغاز شدهپيش
نهاد و اسدي توسي جملات داراي نهاد را براي تقديم با توجه به آمار، فردوسي جملات بي

نهــاد، نقــش آيي فعل در جمــلات نهــاددار و بياند. دليل بسامد بالاي پيشيدهاسب دفعل من
تــوان مــؤثرترين جــزء رو، فعل را ميبخشي آن بر كلام بوده است؛ از اينتأكيدي و قطعيت

جمله در انتقال معاني ثانويه در دو اثر دانســت. فــارغ از رعايــت وزن عروضــي، فردوســي و 
كار ي را از خروج هنجار نحوي و چينش آزاد واژگان بــهزبان  ظرفيت  اسدي توسي حداكثر

  اند.برده
در بررسي مبحث تقديم و تأخير، اصل ارجح در شناخت غــرض بلاغــي شــاعران از طريــق 

 د،ي ــتأك  :چــون  ياغــراض بلاغ ــتحليل آرايش واژگاني، تمركز بر عناصر مقدم بوده اســت.  
 ةو نحــو  گــاهيجملــه و جا  يصــر اصــلعنا  رو تــأخّ  محصر و قصر و... در تقــدّ  ،ريتحق  م،يتعظ
ها، جز نقش تكميلي جمله و بــه آيي. اما در اغلب پساندداشته  يفراوان  ريواژگان تأث  نشيچ

تــوان متصــور شــد؛ نمي،  كــه ارزش بلاغــي داشــته باشــدرا  اتمام رساندن آن، نقش ديگري  
جــاد تعليــق و اي  آن  يازس ــبرجستهاگرچه در مواردي نيز قصد شاعران از تأخير يك عنصر،  

در مخاطــب بــه منظــور حفــظ هيجــان روايــت بــوده اســت. در كــل، ارزش بلاغــي اغلــب 
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ها بــر خــوانش جملــه، جــاري نمــودن توان در تأثير غيرقابل انكار آنتأخيرهاي دو اثر را مي
  سازي درك مفاهيم تكميلي براي مخاطب دانست.معنا و ساده

   .است منافع  تعارض هرگونه فاقد حاضر پژوهش نويسندگان، گفتةطبق  تعارض منافع:

  تپيوس
كــلام و   - 4نحــو،    - 3نظــم،    - 2بلاغــت،    - 1  :است  نياديپنج مفهوم بن  يدارا   ينظم جرجان  يةنظر)  1

  ).43- 49: 1984 ،يجرجانر.ك: (لفظ و معنا  - 5كلمه، 
ن عنــوا   هكــه طبــق آن، زبــان ب ــ  ي اســتشناساز دانش زبان  يا شاخهيي،  كاركردگرا   اي  يينقشگرا )  2
   )Halliday, 1985: 20-40( رديگيمورد مطالعه قرار م ياجتماع يهااز نشانه يمنظا
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  منابع و مĤخذ
 تصحيح حبيب يغمايي. چاپ دوم. تهران: طهوري.. بهگرشاسپنامه). 1354اسدي توسي. (

آن».  جيـ ــرا  يهاو نقـــد برداشـــت يعلـــم معـــان يمبـــان ي). «بـــازنگر1388( درضـــا.محمّ ،ينـ ــيام
  .59 - 76. صص:  3  ة. شمارديجد ة. دوريفارس اتيّن و ادبزبا  ي هاوهشپژ

 .محمود محمدّ شاكر  قيو التعّل  القراة  .القرآن  يدلائل الإعجاز ف  .م)1984(.  عبدالقاهر  ،يجرجان
 .الخانجي المکتبة:  هالقاهر

 يلاغ ــفعل و اغــراض ب  مي). «تقد1396(  زاده.قاسممهدي  درضا و  پور، محمّحسن و عمران  ،يدريح
. 2  شــمارة.  6. ســال  و بلاغـت  ينقد ادب  ةنامپژوهش  .ار»يداستان رستم و اسفندن در  آ

  .111 - 130صص:
الإعجـاز كتـاب دلائل  يفـ  ه المتغــایر  اتيـالثنائ  .)م  2008(.  نيدلخوش جاراالله حس  ،ييدزه

  اردن: دار دجله. .يلعبدالقاهر الجرجان
دانشــگاه   . تهــران:عيو بـد  انيـبو    ينمِ معامعالم البلاغه در عل  .)1340(.  ليمحمدّخل  ،ييرجا

  .رازيش
  .ترا يتهران: م .دوم راستيو .يمعان .)1393(شميسا، سيروس. 

: روتي ــب  .ثيو التحـد  ميالقـد  نيبـ  يالنقـد الأدبـ  ايقضا  .)1984(ي.  د زك ــمحمّ  ،يعشماو
  و النشر. العربیة الطباعة ةدارالنهض

 تهران: سمت. .چاپ هشتم .انيو ب ينمعا .)1387(.  زادهاشرف  رضا د ومقدم، محمّيعلو

تهــران:  .چــاپ پــنجم .هــا)و روش  كردهــايرو  ها،هي ــ(نظر  يسبك شناس  .)1392(.  محمود  ،يفتوح
 سخن.

 ادي ــ: بناي ــفرنيكال .3جلــد  .مطلقيبــه كوشــش جــلال خــالق  .شـاهنامه  .)1371(ي، ابوالقاسم.  فردوس
  .رانيا  راثيم

  .ريركبيتهران: ام .چاپ سوم .يفارس ر زبانجمله و تحول آن د .)1382(. خسرو دورد،يفرش
 . چــاپ دوم.والــه  نيحس ــ  ةترجم ــ  .يشناختزبان  يبر معناشناس  ي امقدمه  .)1385(.  جان  ،ينزلا

  .گام نوتهران:  
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 نيحس ــ  ديس  ةترجم  .قرآن  انيب  يبلاغ  ي هايژگيو)،  1388(  .دمحمّ  ميابراه  ميعبدالعظ  ،يمطعن
 سخن.  تهران:. چاپ اول ي.ديس

). «نقــد 1390( .يفروشــانيصفر حكمت االله و  يمرتض  ديس  ،ياصغر و هاشميعل  ديد، سفر  يرباقريم
بوسـتان   ةمجلـ)».  ي(بر اساس بوستان سعدي  در علم معان  ريو تأخ  ميمبحث تقد  ليو تحل
 .173- 199. صص:  3 ة. شمار3. سال ادب

ن و زبـا  ةمپژوهشـنا.  »يمــتن در زبــان عرب ــ  يشناسييبايز  ي). «مبان1389(  .درضايحم  ،يرحاجيم
 .149 - 178. صص:  ة اول. شماراتيدبا

 ةدربـار  ييهمـا  نيالـداستاد علامـه جلال  ي هاادداشتي  .)1374(.  نيالــدجلال  ،ييهما
 تهران: هماذر.  .چاپ سوم يي.كوشش ماهدخت بانو همابه  .انيو ب يمعان
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